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ادامه از صفحه 2

  کالای عمومی و
 واکسیناسیون خصوصی

دولت ها شاید بودجه آموزش عمومی را کمینه کنند 
و به مــدارس خصوصی امکان فعالیــت بدهند اما 
در قبــال آموزش عمومی حداقلی نســبت به تمامی 
شهروندان به یک اندازه تعهد و مسئولیت دارند؛ شاید 
بودجه و محدوده خدمات پلیس را کاهش دهند اما 
نســبت به ارائه خدمات امنیتــی حداقلی به تمامی 
شــهروندان به یک اندازه مســئول اند و شاید بتوانند 
بودجه و سطح خدمات بهداشــت و درمان عمومی 
را کاهش دهند اما نســبت به واکسیناسیون عمومی 
تمامی شــهروندان به یک اندازه مســئول هســتند. 
حتی در نئولیبرالی ترین دولت ها و لجام گسیخته ترین 
نظام های ســرمایه داری هم ســپردن واکسیناســیون 
عمومی بــه بخش خصوصــی و مکانیســم بازاری 
ســخنی خارج از چارچوب و نامتعارف و در تعارض 
آشــکار با فلســفه وجودی دولت اســت؛ از این رو نه 
تنها تمامی مکانیسم های تأمین و توزیع واکسن کرونا 
ذیل سازوکارهایی مانند ســازمان بهداشت جهانی و 
برنامه کواکس که اعضای آن دولت ها هستند صورت 
می گیــرد؛ بلکه دولت هــا به عنوان تنهــا متقاضیان 
واکســن در رقابتی تنگاتنگ بــا یکدیگر در تلاش اند تا 
در ارائه خدمات حداقلی به شــهروندان و در راستای 
فلسفه وجودی شان سربلند بیرون بیایند و در این میان 
کاپیتالیســتی ترین و نئولیبرالی تریــن دولت جهان نیز 
بیش از جمعیت خود واکســن پیش خرید کرده و در 
واکسیناسیون عمومی اقدام کرده است. رئیس جمهور 
بــا این گزاره که «چرا یک ایرانی برای زدن واکســن از 
اینجا به کشــور دیگر برود، پول بلیــط هواپیما، هتل، 
گرفتــاری، یک ماه بمانــد برای اینکه واکســن تزریق 
شود؟» از زیربار مسئولیتی شانه خالی می کند که هیچ 
کارشناســی توان و جسارت تئوریک برای توجیه آن را 
ندارد. رئیس جمهــور آن «یک ایرانی» که برای تزریق 
واکسن ســفر می کند را بهانه می کند تا تهیه و عرضه 
حداقلی ترین کالای عمومی تمامی ایرانیان را به بازار 
واگذار کند. البته سؤال عجیب دیگری را نیز بی پاسخ 
می گذارد: چرا یارانــه ارز نیمایی به دهک های بالای 
جامعه که توان خریداری خدمات واکســن از بخش 
خصوصي را دارند تعلق می گیرد اما دهک های پایین 
از آن بی بهره می مانند؟ از این به بعد سر کلاس درس، 
هر وقت دانشجویی از من پرسید چرا شبه سرمایه داری 
دولتــی فاســدترین و بی رحم ترین انــواع نظام های 

اقتصادی است به این اظهارات ارجاع خواهم داد.
* عضو هیئت علمی دانشگاه

 شیرین کردن یا شورکردن
وقتــی مــا نمی توانیم تعریفی بــرای مصرف آب 
و صرفه جویــی در آن پیدا کنیم، آب شیرین شــده دریا 
به زودی دچار مصرف بی رویه می شود و هرچه تلاش 

کنیم، کمبود بیشتری را متوجه می شویم.
هفتــم آنکه وجود آب ســبب تقاضای کاذب و 
جدیدی می شود و این امر یک چرخه معیوب ایجاد 
می کند؛ یعنــی آب زیاد، تقاضای زیــاد، آب زیادتر، 
تقاضای زیادتر. هشــتم آنکه کار انجام شــده بسیار 
خوب و قابل تقدیر اســت ولی سؤال اینجاست که 
آیا از آب های داخلی حســن استفاده را کرده ایم. آیا 
به صدها طرح تصفیه فاضلاب شهری که دولت با 
افتخار چندتایی از آنها را امسال با کم و زیاد افتتاح 
کرد، نبایــد اولویت داده شــود. می دانیم که هزینه 
تصفیه فاضلاب بســیار کمتر از سیستم نمک زدایی 
و انتقال آب اســت. تــا وقتی آب را بــه مثابه یک 
موجــود گران بها درک نکنیم، اقدامات ابتر می ماند. 
در همیــن تهران همــواره با خواهــش و التماس 
از مــردم تقاضای کم مصرفی شــده و با شکســت 
روبه رو شــده است. امسال که ســد امیرکبیر و سد 
طالقان خالی مانده اســت، چه باید کرد درحالی که 
مردم عادت بــه مصرف بی رویه کرده اند و هنوز نیز 
تکمیل طرح های فاضلاب شــهری به کندی انجام 
می شــود؛ هرچند نشــتی آب از لوله ها در تهران به 
قول ســازمان آب ۳۰ درصد اســت و البته بعید به 
نظر می آید. نهم آنکه می گوییم حق مردم دانستن 
اســت ولی در عمل آن را مخفی نــگاه می داریم. 
خوب است مسئولان به روشنی درخصوص مسائل 
یادشده گزارش درســتی به زبان فارسی قابل فهم 
(چون فارسی برخی گزارشات آن قدر پیچیده است 
که کلیله ودمنــه جلوی آن لنگ می انــدازد) تهیه 
کننــد و در اختیار مردم و به خصوص ســهامداران 
شــرکت های ســرمایه گذار بگذارند.  در آخر اینکه 
اگر الگوی مصرف و روش مصرف را در کشــاورزی، 
صنعت و مصارف خانگی بــا تأکید بر صرفه جویی 
حداکثر تعریف نکنیم، این طرح ها فقط یک مسکن 
زودگذر اســت. راستی چرا ما آب شــیرین کارون را 
شــور می کنیم و حاضر به تصحیح آن نیستیم؟ چرا 
اهواز در کنار کارون در فاضلاب اســت و مردم آب 

شیرین ندارند؟

کلاب هاوس و آزادی های 
مسئولانه اجماع ساز

در مقابــل، در صــورت غفلــت از ایــن زمینه های 
اجتناب ناپذیــر، با کژکارکردی هایــی مواجهه خواهیم 
بود که به تشتت و آشــوبناکی بیش از پیش جامعه و 
تقابل های ناسودمند افراد با یکدیگر و تنفرزایی به جای 
دوســتی و واگرایی به جای هم گرایــی خواهد انجامید 
کــه می تواند توجیه کننــده محدود کردن آن از ســوی 
حاکمیــت و محروم کردن جامعــه از این ابزار ضروری 

توانمند شدن بیش از پیش جامعه باشد.
* عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اوراق بیمه نامه جنرال بیمه ملت به 
با کد ۲۹۶۲  نمایندگی 
در کرج  به شماره های از ۱۰۰۴۵۵۲۰۱  الي 
۱۰۰۴۵۵۳۰۰ تعداد ۱۰۰ عدد و  همچنین 
شماره های ۱۰۰۲۵۴۴۴۱ و ۱۰۰۲۵۴۴۴۲ 

و ۱۰۰۲۵۴۴۴۶ و ۱۰۰۲۵۴۴۵۲ و 
۱۰۰۲۵۴۴۶۱ و ۱۰۰۲۵۴۴۶۵ و ۱۰۰۲۵۴۴۷۰ 

و ۱۰۰۲۵۴۴۷۴ مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشند.

 برگ سبز و کارت خودرو  سمند  سفید  LX مدل ۱۴۰۰ 
 به شاسی MF 838552  و پلاک ۶۴ س ۸۴۴ ایران ۴۰ 

 و شماره موتور 124K1567053 به نام 
  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

روح اله نخعی: کار به اسم بردن کشید. سه شنبه شب، سیدعباس عراقچی، 
معاون وزیر خارجــه ایران و رئیس هیئت ایرانی مذاکره کننده هســته ای 
در وین، در توییتی به زبان انگلیســی، مســتقیما گزارش های پرس تی وی 
را به نقد کشــید و نوشــت: «نمی دانم «منبع مطلع» پرس تی وی در وین 
کیســت؛ اما قطعا «مطلع» نیســت». عراقچی که نسبت به محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه و برخی دیگر از نیروهای دســتگاه دیپلماســی ایران، 
کمتر در توییتر به موضع گیری می پردازد، این توییت را پس از آن نوشــت 
که در هفته های گذشــته و در طول مدت مذاکرات، بدون اشــاره مستقیم 
به رســانه ای، تأکید می کــرد که اخبار «بــه نقل از منبع مطلــع» درباره 
مذاکــرات از ایران را نباید چندان جدی گرفــت. او البته در این زمینه تنها 
نبود و وزارت خارجــه در این باره چند بار موضع گرفته بود و البته تا پیش 
از توییت عراقچی، این موضع گیری ها همواره بدون اشاره مستقیم به نام 
رســانه ای بود؛ اما اخبار «به نقل از منبع مطلع» که اغلب روایتی منفی از 
روند گفت وگوها داشته اند، در هفته های اخیر در پرس تی وی کم نبوده اند 
و ظاهرا کارگر نیفتادن اشارات غیرمستقیم باعث شده عراقچی صریحا به 

رد گزارش های این شبکه انگلیسی زبان وابسته به صداوسیما، بپردازد.
پرس تی وی البته در واکنش به توییت عراقچی از تک و تا نیفتاد و همان 
جا در توییتر، به عراقچی جواب داد. حســاب توییتر این رسانه نوشت: «به 
جای زیر ســؤال بردن اعتبار منابع خبری پرس تــی وی، آقای عراقچی باید 

مشــخصا می گفتند کدام اطلاعات ارائه شده از ســوی منابع خبری پرس 
تی وی تحریف شــده بود. منتظر شنیدن حرف ایشان [در این باره] هستیم». 
آخرین گــزارش پرس تی وی کــه ظاهرا باعث واکنــش صریح عراقچی 
شده است، مطرح شــدن دوباره ادعای «حرکت گام به گام» به عنوان مسیر 
گفت وگوهــا بود که در هفته های اخیر بارها از ســوی مقامــات ایران رد 
شده است. این گزارش همچنین مدعی تدریجی و موقت بودن فرایند رفع 
تحریم در نتیجه مذاکرات فعلی شــده بود. به نوشته ایسنا، سه شنبه شب 
شبکه خبری پرس تی وی به نقل از یک منبع خبری در وین نوشته بود: «با 
فشار آمریکا و کشورهای غربی کارگروه سومی برای مذاکرات بعدی ایجاد 
شده است که دســتور کار آن اقدامات گام به گام ایران و آمریکا است». به 
گفته این منبع خبری، آمریکا تلاش می کند طرف ایرانی را وادار به پذیرش 
رفع مرحله ای تحریم هــا کند تا در مقابل، به صورت مرحله ای، امتیازاتی 
از ایران بگیــرد». منبع خبری پرس تی وی گزارش داده اســت: «با وجود 
آنکه قرار بوده اســت مذاکرات این هفته، آخرین دور گفت وگوهای ایران 
با ۱+۴ باشــد، هیئت آمریکایی با فشــار بر ۱+۴ موفق شــده است کارگروه 
سومی را برای مرحله ای کردن گام به گام رفع موقت تحریم ها ایجاد کند». 
منبع خبری پرس تی وی در وین گفت: «تشــکیل این کارگروه به این معنا 
است که کدام تحریم های آمریکا و چگونه و در چه مراحلی به تدریج موقتا 
رفع خواهد شــد. در مقابل ایران در چه مراحلی و چگونه کدام اقدامات 

هسته ای خود را کاهش خواهد داد».
نکته درخور توجه درباره این گزارش ها از سوی این شبکه این است که 
پرس تی وی، شبکه ای از مجموعه شــبکه های صداوسیمای ایران است، 
در نتیجه ادعاها و گزارش هایش، دســت کم از نگاه برخی ناظران بیرونی 
ممکن اســت بیان مواضع حکومت ایران یا دســت کم چهره های ارشد و 
بانفوذ در این زمینه به حســاب بیاید. به همین خاطر اســت که گزارش ها 
و ادعاهــای این شــبکه به نقــل از «منبع مطلع» به ســؤالات از مقامات 
ایــران در گفت وگوها و نشســت های خبری راه پیدا می کنــد. علاوه براین، 
مذاکرات در مرحله فعلی، چندان به تولید خبر منجر نشده است و بیشتر 
موضع گیری های حضار در حد تأکید بر مواضع و نیز ابراز امیدواری از مسیر 
گفت وگوهاست. در چنین فضایی و در عطش کسب اطلاعات از محتوا و 
روند گفت وگوها، ادعاهای پرس تی وی به عنوان یک شبکه دولتی می تواند 
فضای بســیاری برای عرض اندام پیدا کند. به همین ســبب است که در 
شرایطی که دستگاه دیپلماسی درگیر گفت وگوهای پیچیده و سخت وین 
است و همه طرف ها با احتیاط در این روند حرکت می کنند، ادعاهای پرس 
تی وی به عنوان یک رســانه دولتی به نوعی دردســر اضافی برای مقامات 
سیاســت خارجی ایران تبدیل شده است، تا جایی که رئیس هیئت ایرانی 
تعارف را کنار بگذارد و موضع خــود را درباره این گزارش ها، به صراحت 

به گوش همه برساند.

زینب اسماعیلی ســیویری: ماجرای امضای ســند 
همکاری ۲۵ ســاله توســط ایران و چین، سروصدای 
زیــادی بــه پا کــرد. در عین حــال، بخــش کمتری از 
موضع گیری ها در این باره بــه واقعیت های روابط دو 
کشور، سند امضاشده و تفاهم نامه های دیگری که بین 
کشورها امضا شــده اند، اتکا داشتند. برای مرور آنچه 
حین و پس از امضای سند رخ داده و رخ خواهد داد، 
گفت وگویی با کــوروش احمدی، دیپلمات ســابق و 
کارشناس مســائل بین الملل داشتیم. احمدی معتقد 
اســت برخلاف برخــی موضع گیری ها، در شــرایطی 
که در روابط خارجی ثبات نداشــته باشــیم، این گونه 
اســناد همــکاری تأثیرگذاری ندارند. او ضمنا اشــاره 
می کند که چیــن، تفاهم نامه ها و قراردادهای دیگری 
با دیگر کشــورهای منطقه نیز امضا کرده است اما آن 
تفاهم نامه ها مشابه ســند ایران نیستند. این دیپلمات 
سابق همچنین اشاره می کند که بحث «محرمانگی» 
وقتی امضای ســند با تبلیغات و جلوی دوربین ها رخ 

می دهد، به چالش بر می خورد.
 درباره سند همکاری ایران و چین برخی گفتند  �

چین شــبیه این سند را با کشــورهای دیگری هم 
امضا کرده اســت ولی نمی دانیم در این زمینه چه 
اتفاقی می افتد. شما در این زمینه به چه نتیجه ای 
رسیده اید؟ چین با کشورهای دیگر چطور قرارداد 

بسته؟
چیــن از ۲۰۱۳ بــه بعــد شــروع بــه یکســری 
مشــارکت های راهبردی با یکســری از کشورها کرده 
است. این مشارکت های راهبری چند سطح دارند که 
بالاترین سطحشــان با ایران، الجزایر، مصر و عربستان 
است؛ یعنی مشارکت استراتژیک جامع. لحن جامع که 
می آید به این معنی است که مشارکت با این کشورها 
در بالاترین سطح است. با شش، هفت کشور دیگر هم 
مشارکت راهبردی دارد ولی کلمه جامع در عنوانشان 
به کار برده نشده. یکســری کشورهای کوچک تر مثل 
قطــر، عراق، مراکــش و جیبوتی هســتند. البته همه 
این کشورها در خاورمیانه و شــمال آفریقا هستند. با 
ترکیه و اســرائیل هم به نوعی رابطه استراتژیک دارد. 
سطح رابطه با ترکیه پایین تر است و با اسرائیل به جای 
مشارکت، همکاری استراتژیک دارد. اما موارد دیگری 
هم متفاوت اســت، بین مشــارکت راهبردی جامع با 
ایــران و مشــارکت راهبردی 
جامــع با چهار کشــور دیگر، 
مثلا بــا عربســتان و امارات. 
شی جین پینگ در بهمن ۱۳۹۴ 
که به ایران آمد، به عربســتان 
و مصــر هــم رفــت. بــا این 
کشــورها بیانیه مشترک امضا 
کردند. دو ســال بعد (۲۰۱۸) 
هــم بــا امــارات مشــارکت 
راهبردی جامع امضا کردند و 
یک بیانیه مشترک بین رهبران 
دو کشــور توافق حاصل شد 
که در آن دو کشور روابطشان 
مشــارکت  ســطح  بــه  را 
راهبردی جامــع ارتقا دادند. 
این بیانیه مشــترک در بهمن 
۹۴ امضا شــد. با کشــورهای 
دیگر به این شکل عمل کردند 
کــه قراردادهــای مشــخص 
لازم الاجــرا و بیــن نهادهای 
گذاشــتند  به مذاکره  ذی ربط 
و امضا کردند. مثلا در امارات 
شــرکت نفتی سینوپک چینی 
با شــرکت ملی نفت ابوظبی 
به  مذاکره  از چند مــاه  بعــد 
توافق رســیده و سندی امضا 
کردند کــه حکم قرارداد دارد 

و برای بقیه لازم ا لاجراســت. با عربســتان هم حدود 
۲۰ قرارداد امضا شده اســت. سند همکاری ۲۵ ساله 
که بین ایران و چین امضا شــد و دو ســال مذاکره اش 
طول کشید، حداقل من مشابهش را ندیده ام که چین 
با کشــورهای دیگر امضا کرده باشــد. چون برخی از 
مقامــات وزارت امور خارجه گفتند چین مشــابه این 
ســند را با کشــورهای دیگر هم داشته و در مورد آنها 
هم ســند محرمانه اســت. من پیدا نکردم که به این 
شکل سند همکاری ۲۵ ســاله ای که فاقد عدد و رقم 
باشــد و توافق اجرائی الزام آور خاصی نباشــد. شاید 
بتوان گفت این مهم تریــن ویژگی کار چین با ایران در 

محدوده مشارکت های راهبردی است.
گویی ایران در این سند در جایگاهی بین چین  �

و آمریکا ایستاده اســت. آمریکا و چین در عرصه 
جهانی مســائلی با هم دارند و ایران هم با آمریکا 
چالش های زیادی دارد. ما در این بین برجام را هم 
داریم. شما جایگاه این ســند را در مثلث آمریکا، 
چین و ایران چطور می بینید؟ آیا این سند در رابطه 

ما با چین یا آمریکا نقشی دارد؟
به هر حال بیــن آمریکا و چیــن رقابت اقتصادی 
وجــود دارد. اینکه آیــا چین وارد رقابــت  در حوزه 
ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک با آمریکا شده یا نه جای 
بحث اســت. اما در زمینه تکنولوژیک و اقتصادی و 
فناوری مســلم اســت که رقابت بین آمریکا و چین 
وجــود دارد و طبیعتا اگر کشــوری همکاری اش را 
با چین گســترش دهد، به ضــرر آمریکا خواهد بود. 
اینکه ایران با چین وارد روابط راهبردی شــده باشد، 
خوشــایند آمریکا نیســت و بایدن هم در پاســخ به 
یک ســؤال گفته بــود که از این بابت نگران اســت؛ 
اما مســئله این اســت که محتوای این ســند واقعا 
چیســت. شــاید در طول بحث هایی که درباره این 
ســند همکاری شده، چه در چند هفته گذشته و چه 
در خرداد و تیر گذشــته که این موضوع مطرح شده 
بود، متأسفانه حاشــیه بر متن همیشه غلبه داشته 
اســت. یعنی ســروصدای زیادی شــد و بحث های 
گســترده در داخل و خارج کشــور، در رســانه های 
بین المللی بیان شــد؛ بدون اینکه مشــخص باشد، 
محتوای ســند چیست. مقامات هم گفتند این نقشه 
راه و یادداشت تفاهم اســت که به عنوان نقشه راه 
و یادداشــت تفاهم فعلا تأثیری قرار نیســت داشته 
باشــد و نمی تواند تأثیر داشته باشد، تا زمانی که به 
قرارداد مشــخص و امضاشــده و لازم الاجرا تبدیل 
شود. پس در این مرحله نمی توانیم بگوییم این سند 
موقعیت جدیدی را در مثلــث چین، آمریکا و ایران 
ایجــاد می کند و ایــران را از یک صف به صف دیگر 
منتقل می کنــد. با توجه به اینکه از متن خبر نداریم 
و فقط کلیات را می دانیم، در نتیجه ســؤال شــما را 
نمی توان در این مرحله به خوبی پاســخ داد. منتها 
یکسری مسائل دیگر هست. مثلا متأسفانه در اخبار 

هست که حجم تجارت بین ایران و چین در ۲۰۲۰ در 
۱۰ ســال گذشته کمترین بوده و رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و چین اخیرا در آماری گفته بود حجم مبادلات 
ایــران و چین ۱۶ میلیارد در ۲۰۲۰ بوده و اگر نفت را 
هم اضافه کنیم که به صورت غیررســمی بوده، ۲۰ 
میلیارد می شده و در نتیجه در ۲۰۱۴ حجم مبادلات 
۵۲ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی ۵۱ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون دلار. توجه داشــته باشید که در ۲۰۱۴ ایران 
همچنــان در تحریم بود. برجــام در ۲۰۱۵ تصویب 
شــد، اوایل ۲۰۱۶ اجرائی شد و آثارش را در ۲۰۱۶ و 
۲۰۱۷ نشان داد. باوجود تحریم حجم مبادلات ایران 
و چین ۵۲ میلیارد در ۲۰۱۴ بوده و شــش سال بعد 
به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. طبق یک آمار دیگر 
حجم سرمایه گذاری چین در ایران در ۱۰ سال گذشته 
۱۸ میلیــارد دلار بوده که رقم قابل توجهی نیســت. 
در صورتی که حجم سرمایه گذاری چین در عربستان 
۳۰ میلیارد و در امارات ۲۹ میلیارد اســت. صحبت 
آقای ظریف کاملا درست است که گفت مادامی که 
تحریم وجود دارد، سند همکاری ۲۵ ساله نمی تواند 
اجرائی شــود. در نتیجه مادامی که تحریم برداشته 
نشــده و مشــکل FATF پابرجاســت، بــا توجه به 
آمارهایی که گفتم، حجم مبادلات نمی تواند افزایش 
پیدا کند و به لحاظ تجاری یعنی خرید و فروش کالا 
هم اگر زیاد شــود، مسئله سرمایه گذاری را خواهیم 
داشت. آمریکایی ها شروع کرده اند که اگر توافق در 
وین حاصل شــود، رئیس جمهور بعدی که بیاید به 
هم می زند. این یک جــور بلاتکلیفی ایجاد می کند؛ 
یعنی یک جور بی ثباتی برای سرمایه گذاری در ایران 
به وجود می آورد. از ناحیه چین هم ســرمایه گذاری 
مشــکل می شــود. در نتیجه از لحاظ تأثیر این سند 
همــکاری در رابطه با این مثلث باید گفت مادام که 
به ثبات در روابط خارجی مان در ســطح بین المللی 
نرسیم، این قبیل اسناد همکاری خیلی تأثیر اساسی 

و عمده ای نمی تواند داشته باشد.
 در مدت یک ماهی که از امضای ســند گذشته،  �

تحلیل های متفاوتی منتشــر شــده است. برخی 
درباره ســند به عنصر برجام هم اشاره می کنند اما 
من تحلیل های متفاوتــی دیده ام. برخی معتقدند 
تمایل نشــان دادن دولت بایدن بــه اینکه برجام 
احیا شود، باعث شد وزیر خارجه چین این سند را 
امضا کند و برخی دیگــر معتقدند این امضا باعث 
شــد مذاکرات در وین با پشتکار یا جدیت بیشتری 
از سوی آمریکا پی گرفته شود. به نظرتان برجام در 

این میان کجای این معادله است؟
به نظرم ستاد احیای برجام پویایی خاص خودش 
را داشــته است. عوامل حاشــیه ای و ثانوی روی این 
روند تأثیر داشــته اند اما به هر حال برجام سند مهمی 
بوده که در ۲۰۱۵ نهایی شده است. ترامپ از آن خارج 
شــد همان طور که از خیلی توافق ها یا ســازمان های 

بین المللــی دیگــر خارج شــد. بعد از اتمــام دوران 
ریاست جمهوری اش، برجام در دستور کار قرار گرفت 
که احیا شــود و با توجه به اینکه ایران یکسری اهرم 
فشار داشت و اهرم فشــار آمریکا هم تحریم هاست، 
بــه نفع دو کشــور بود که رعایت هــم را بکنند و این 
موضوع در دســتور کار قــرار بگیرد. طبعا یکســری 
کشــورها هم می دانند در غیاب یکسری حداقل های 
بین المللی و نظــام مالی بین المللــی، نمی توانند با 
ایران آن طور که بایــد، کار کنند و اگر این کار از کنترل 
خارج شــده و به ســمت برخورد نظامی برود و ایران 
دســت به اقدامات حادتری بزند، با این پیشــرفت در 
چنیــن جهاتی موافق نیســتند. طبیعتا این کشــورها 
هم طرفین را تشــویق کرده اند. چین و روسیه احتمالا 
ایران را تشــویق کرده اند و از بیانیه های عمومی چین 
و روســیه مشخص است که ترجیحشان این است که 
این مسئله به سمت حل وفصل برود ولی روند اصلی 
قائم به ذات بوده و فشارهای حداکثری باید به سمت 

حل شدن می رفته است.
آقای محمدعلی موحد کتابــی در مورد جزایر  �

دارند و می دانم برای شــما هــم موضوع جذابی 
اســت و کتابــی در این مــورد دارید. ایشــان از 
کتابشان  برای  برای هیچ»  عنوان «هیاهوی بسیار 
اســتفاده کرده اند. احساس من از فرمایشات شما 
و جمع بندی ام درباره صحبت هایتان درباره ســند 
این است که گویی در این بازه زمانی از خرداد و تیر 
سال گذشته و به ویژه از فروردین که بحث سند اوج 
گرفته، با اوج شایعات و تبلیغات مواجهیم و انگار 
هیاهو بر سر هیچ است و هنوز در سند هیچ اتفاقی 
رخ نداده و ســند بدون برداشته شدن تحریم ها و 
منعقدشــدن قراردادها به نتیجه نمی رسد. به نظر 
می رسد حتی اگر عنوان هیاهو برای هیچ را انتخاب 
نکنیم هم بیشــتر جنبه فرمایشــی و نمایشی سند 

پررنگ بوده. با جمع بندی من موافق هستید؟
واقعیت این است که آقای ظریف گفته بود مادام 
که مشــکل FATF و تحریم ها حل نشــود این ســند 
اجرائی نخواهد شد. می توانیم بگوییم سند همکاری 
۲۵ ســاله بین ایران و چین فعلا منشأ اثر نیست. تعبیر 
هیاهوی بســیار برای هیچ را هم برخی به کار برده اند 
و در مثلــث ایران، چین، آمریکا برخی از رســانه های 
آمریکایــی و اروپایی ایــن تعبیر را بــه کار برده اند  و 
گفته اند این ســند فعلا معلوم نیســت چه باشد و اثر 
اجرائی ندارد. اگر برای برخــی مقامات ما و جناح ها 
ایــن تصور بوده کــه از طریق نزدیکی بــه چین اهرم 
فشاری ایجاد شــود، به این شــکل جواب نمی دهد. 
معمولا مانورها به این شــکل جواب نمی دهد، چون 
عــلاوه بر اطلاعاتی کــه ما داریم و آنهــا هم دارند و 
ریز به ریــز صحبت هــای مقامات ما را می شــنوند و 
ارزیابــی می کنند، یکســری اطلاعــات محرمانه هم 
دارنــد. از منابــع اطلاعاتی کســب خبــر می کنند و 
شــاید بهتر از مــن که اینجا ســایت ها و تحلیل های 
کارشناسی را می بینم، اطلاعات دارند. درواقع مانور 
به تنهایی کمک کننده نیســت. هیاهوی بســیار برای 
هیچ هم واقعا یک نقطه ضعف بوده. وزارت خارجه 
در ایــن زمینه تخصص دارد و می دانم که کارشــان 
را بلد هســتند که با اخبار عمومی این تحول چطور 
برخورد کرده و برنامه ریزی کنند. اینکه کنترل قضیه 
از دســت آقایان خارج شد، شــاید بتوان گفت کنترل 
معلوم نیســت دست چه کسی اســت. شاید وزارت 
خارجه ما  هــم در مقابل وضعیتی قــرار گرفت که 
نتوانســته بود برنامه ریزی کند. گاهی ما می خواهیم 
یک متــن را محرمانه نگه داریم ولــی وقتی جلوی 
دوربین ها و با تبلیغات امضا می شــود و اسمش هم 
یادداشت تفاهم یا نقشه راه ۲۵ ساله است، نمی توان 
محرمانه قلمدادش کرد؛ چون ایجاد حاشیه و تردید 
می کند. یک عده می گویند چیســت که نمی خواهند 

اطلاعات بدهند.

گفت وگو با دیپلمات سابق درباره آنچه از تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین می دانیم

سند همکاری، فعلا منشأ اثر نیست
کوروش احمدی: ندیده ام چین مشابه سند ایران را با کشور دیگری امضا کرده باشد

کاسه صبر عراقچی لبریز شد
رئیس هیئت مذاکره کننده ایران: «منبع مطلع» پرس  تی وی اصلا مطلع نیست

ادامه از صفحه اول

 سیاست پیشگی نامتعارف در ایران 
ایــن افراد بــرای چــه و چگونه بــا نادیده گرفتن 
منافع ملی و این همه جنایــت علیه مردم رنج دیده 
ایران از حزب جمهوری خواه و شــخص ترامپ دفاع 
می کردند؟ در حــال حاضر نیز با نادیده گرفتن منافع 
ملی و وضعیت بد اقتصادی جامعه، در راه بازگشت 
برجام سنگ اندازی می کند و چندان موافق بازگشت 
ایران و آمریکا به برجام نیســتند. منابع ارزی بسیاری 
در کشــورهای مختلف بلوکه شــده و مــردم در زیر 
تحریم های سنگین آمریکا به سختی زندگی می کنند. 
بســیاری از تحلیلگران معتقدند که این جناح تمایل 
دارد که این توافق توسط دولت بعدی انجام شود. در 
پاسخ به این پرسش که چرا یک جناح سیاسی چنین 
عمل می کند، باید گفت که این همان سیاست پیشگی 
نامتعــارف در ایران اســت که خود ناشــی از فقدان 
احزاب قانونی در ایران اســت و سیاست پیشــگی در 
ایران به صــورت فردی انجام می گیــرد؛ درحالی که 
اگر فــرد در درون یک حزب رشــد کند، افــکار او به 
چالش کشیده شده و آب دیده می شود. در ایران افراد 
بــه تنهایی این سیاست پیشــگی را طی می کنند و به 
همین دلیل شکل نامتعارف به خود می گیرند. در این 
میان هزینه های این امــر نامتعارف را ملت رنج دیده 
ایران پرداخــت می کنند. چنین سیاست پیشــگی ای 
به کشــور آســیب می زند. در همه دنیا سیاست تابع 
اقتصاد و منافع اقتصادی اســت اما در ایران اقتصاد 
تابع سیاســت اســت و منافع اقتصادی هیچ نقشی 
در سیاست پیشــگی ندارد. تا زمانی که سیاست تابع 
اقتصاد و منافع ملی نباشــد، کار بر همین منوال که 
چنــدان ایدئال و آرمانی نیســت خواهــد چرخید. با 
عوام گرایــی نمی توان جامعه را به ســوی توســعه 
اقتصادی و اجتماعی هدایت کرد. به باور بســیاری از 
تحلیلگران سیاسی، دوران ترامپ یک نوع انحراف در 
سیاست داخلی و خارجی آمریکا بوده و سیاست های 
خارجی و داخلی ترامپ چهره کریه و زشــت ظاهرا 
دموکراتیــک آمریکا را عیــان کرد؛ به عبــارت دیگر 
کشــوری که بیشــترین درآمد تولید ناخالص داخلی 
خــود را از طریق فــروش اســلحه و جنگ افزارهای 
کشــتار جمعی به دســت می آورد، نمی تواند اصولا 
یــک جامعه دموکراتیــک به معنای واقعی باشــد. 
اکنون دوران پساترامپ فرارسیده و ایران باید سیاست 
خارجی خود را اصلاح کرده و بر اســاس منافع ملی 
خود عمل کند تا بخشی از تحریم های ظالمانه دوران 
ترامپ را لغو کرده و گشایشــی در اقتصاد خود ایجاد 
کند. مدیران و مسئولان جامعه باید در سیاست پیشگی 
خود به فکر معیشــت اقشار آســیب پذیر هم باشند. 
در جهان امروز همه دولت  ها بیشــترین توجه خود 
را به معیشــت مردم، گسترش کســب وکار، کاهش 
نرخ بی کاری، کاهش تورم، رفــع رکود اقتصادی و... 
معطوف می کننــد؛ درحالی که در ایران امروز به تنها 
چیزی که توجه نمی شــود وضعیت معیشت مردم 
به ویژه اقشار آسیب پذیر است. در کشورهای پیشرفته 
تورم زیر پنج درصد ســبب سقوط دولت ها می شود، 
درحالی که مــردم صبور ایران تورم های ۳۰ و ۴۰ و۵۰ 
درصــدی را تحمل می کنند؛ بنابراین بســیار ضروری 
اســت که در دوران پســاترامپ، هر دو جناح عمده 
سیاســی در ایــران رقابت جناحی را کنار گذاشــته و 
به طور یکپارچه از منافع ملی و اقتصادی ایران دفاع 
کرده و به جنگ ســرد ۳۰ ســاله که همواره سود آن 
بــه نفع دیگران و ضرر آن برای ملت ایران بوده پایان 
بدهند. قبلا گفته می شد که در کوله پشتی هیچ سرباز 
آمریکایی دموکراسی و آزادی وجود ندارد و امروز هم 
می توان گفت در کیف های هیچ سیاستمدار چینی و 
روسی دموکراســی وجود ندارد. سیاست پیشگی در 
ایران باید تنها بر اســاس منافع ملی ایران به صورت 
زیرکانه و آگاهانه انجام پذیرد؛ هرچند به نظر می رسد 
که سیاست پیشگان ایران بعد از ۱۱۵ سال که از انقلاب 
مشروطه می گذرد، هنوز سیاستمداران بالغ، امروزین 
و توسعه یافته نیســتند. گویی ۱۱۵ سال زمانی کافی 
برای دســت یافتن به سیاست پیشگان توسعه گرایانه 

در ایران نبوده است.
* عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه


